باران از چهار سو می خواند

در خواب بی تشویش درختانی

که در خمیازهء بهار

به قاب پنجره می کوبند. 

تق تقّ اخطار

تِک تِک ثانیه های سمج

و تَک تَکِ تیرهائی 

که آسمان صد پیشانی را 
ستاره باران می کنند.

بیداری نیست

جنگ است؟ 

شتاب عمر است؟

رؤیای شیرین بوسه ای است

که در ثانیه ها مشبک می شود؟

و خواب اگر ادامه یابد
آیا به مرگ نمی رسد؟
پیکرها را به خاک می سپارند

و خاک باران خورده

سبزه و گل می رویاند:

دایره ای که از خرمی به پائیز

از بهار به گرما

و از چله نشینی به یلدا می رسد.

باران تمام نمی شود
آن سوی پنجره حتماً خبرهائی هست.
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